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نگاهي به آموزش مجازي از منظر خانواده و مدرسه:‌

والدین در آموزش‌هاي آنلاين حلقه اتصال خانه و مدرسه باشند
  محبوبه قربانی

آموزش مجازي و كلاس‌هاي آنلاين، در اين برهه زماني كه نزديك به روزهاي اتمام سال تحصيلي و شروع امتحانات ترم آخر هستيم، سؤال‌ها و 
نگراني‌هايي را براي والدين به وجود آورده از جمله اينكه، آيا فرزندم ساعت‌ها پشت صفحه نمايش واقعاً درس مي‌خواند يا وقتش را در شبكه‌هاي 
اجتماعي تلف مي‌كند؟ چطور بفهمم چه محتوايي مي‌بيند؟ چه كنم ارتباطش با مدرســه و معلم قطع نشــود؟ و... سؤالاتي كه والدين را در دو 
راهي »نظارت« و »آموزش« گرفتار كرده و نگراني‌هايي كه ديگر فقط به زياد بودن زمان صفحه‌نمايش خلاصه نمي‌شود، بلكه پاي مسائلي مانند 
آسيب‌هاي روانشناختي ناشي از مصرف بي‌رويه فضاي مجازي، شكاف نسلي در الگوي مصرف رسانه‌اي و ناتواني خانواده‌ها در ايفاي نقش نظارتي 
مؤثر را به ميان آورده‌است.  در گفت‌وگو با دكتر امين حشمتي، مشاور و مترجم كتب روانشناسي كودك‌و‌نوجوان و محمدجواد شجري، كارشناس 
سواد رسانه‌اي، ابعاد مختلف اين بحران و چالش‌ها را بررسي كرديم تا براي والدينی پاسخ‌ بيابيم كه نه مي‌خواهند فرزندشان از آموزش باز بماند 
و نه مي‌خواهند آرامش و سلامت روان‌شان فداي يك صفحه نوراني شود.   دكتر حشمتي تأكيد مي‌كند، والدين نبايد به بهانه غيرحضوري بودن 
مدرسه، خود را از چرخه ارتباط با معلمان و مشاوران كنار بكشند. به باور او، وقتي فرزند پشت صفحه گوشي و تبلت نشسته، اين والدين هستند 
كه بايد به‌طور مستمر جوياي وضعيت روحي و كيفيت يادگيري فرزندشان باشند. اما نقش مدرسه هم كمرنگ نمي‌شود؛ مدارس موظف‌اند فراتر 
از برگزاري كلاس‌هاي درسي، برنامه‌اي »مدون براي سلامت روان دانش‌آموزان« طراحي كنند. برنامه‌اي كه مهارت مقابله با استرس، مديريت 
اضطراب و حفظ آرامش را به‌صورت عملي و كاربردي به بچه‌ها بياموزد. محمدجواد شجري، كارشناس سواد رسانه‌اي نيز راهكاري عملي‌تر پيش 
روي خانواده‌ها مي‌گذارد تا به جاي آنكه ديواري بلند ميان فرزند و فضاي مجازي بكشند، با آموزش تشخيص اخبار جعلي، باز گذاشتن باب گفت‌وگو 
درباره محتواهاي ديجيتال و مهم‌تر از همه، الگوسازي رفتاري، فيلتر انساني او شوند. به باور اين دو كارشناس، سلامت روان و آينده ديجيتال 

فرزندان، محصول مشترك همكاري آگاهانه خانه و مدرسه است. گفت‌وگوي نخست اين صفحه با دكتر حشمتي است. 

به جاي ديوار شدن در فضاي مجازي، فيلتر انساني باشيد
محمدجواد شجري، كارشناس سواد رسانه‌اي 
معتقد است، والدين نمي‌توانند فرزندشان را 
از فضاي مجازي حذف كنند اما مي‌توانند فيلتر 
انساني او در اين فضا باشند. او راه‌حل نگراني 
والدين را در سه اصل ساده مهارت تشخيص 
اخبار جعلي، گفت‌وگو و مهم‌تر از همه، الگوبودن 
در استفاده هوشمندانه از فضاي مجازي مي‌داند 
و بر اين باور است، آنچه نسل امروز را در برابر 
آسيب‌هاي ديجيتال مقاوم مي‌كند، نه ديوارهاي 
بلند، بلكه پل‌هايي است كه والدين ميان خانه و 

دنياي مجازي مي‌سازند.
    

در شــرايط فعلي كه مدارس مجازي 
هستند و اينترنت محدوديت دارد، چه 
توصيه‌اي به والدين در زمان استفاده 

فرزندان از اينترنت داريد؟
اينترنت داخلي كشــور براي بهره‌برداري آموزشــي 
مــدارس، كاملًا مناســب و اتصــال برقرار اســت. 
پلتفرم‌هايي مثل شــاد روي شــبكه ملي اطلاعات 
طراحي شده‌اند و بدون مشكل كار مي‌كنند. مشكل 
اصلي، شايد تعداد بالاي همزمان دانش‌آموزان مي‌باشد 
كه به يكباره از شبكه استفاده مي‌كنندكه با برنامه‌ريزي 
هوشــمندانه همه مي‌توانند بدون فشار به سامانه، از 

آموزش بهره ببرند. 
لازم اســت والدين به فرزندان خود بگويند مدرسه 
مجازي مثل يك كلاس بزرگ است. همه دانش‌آموزان 
كشور نمي‌توانند يك ساعت وارد ســامانه شوند، به 
همين دليل مدارس، دانش‌آموزان را در ساعت‌هاي 
مختلف پاي درس مي‌آورند. محدوديت‌هاي پيش‌آمده 
در شبكه‌هاي خارجي را براي فرزندتان شفاف توضيح 
دهيد. نكته مهم اين است كه به فرزندتان القا نكنيد كه 
محدوديت يعني ضعف. اينترنت داخلي براي ۹۰درصد 
نيازهاي درسي جواب مي‌دهد؛ ۱۰درصد باقي را هم با 
برنامه‌ريزي و همراهي انجام مي‌دهيم. با اين روش، هم 
از ظرفيت شبكه ملي اطلاعات استفاده مي‌كنيد، هم 
فرزندتان ياد مي‌گيرد كه محدوديت هوشمندانه، يك 

ابزار تربيتي است، نه يك مانع. 
تفكر نقادانه يعني چه و والدين چگونه 

آن را آموزش دهند؟
تفكر نقادانه يعني توانايي پرســش‌گري قبل از باور 

كردن هر خبر يا پيامي. يك فرد نقاد مانند يك كارآگاه 
عمل مي‌كند؛ مدرك مي‌خواهد، منبع مي‌شناسد و 

نتيجه‌گيري عجولانه نمي‌كند. 
براي آموزش به فرزند، اين سه گام را در نظر بگيريد. 
گام اول: از فرزند بخواهيد هر مطلــب جالبي را كه 
مي‌بيند با سه سؤال بررســي كند: چه كسي اين را 
نوشته؟ چه مدركي ارائه داده؟ آيا جاي ديگر هم اين 
خبر را ديده‌اي؟ گام دوم، با هم يك خبر ســاده مثلًا 
خوردن فلان ميوه كرونا را درمان مي‌كند را انتخاب 
كنيد و جست‌وجوي اينترنتي انجام دهيد. به او نشان 
دهيد كه خبرهاي معتبر حتماً منبع پزشكي مشخص 
دارند. گام سوم، به فرزندتان يادآوري كنيد كه شك 
كردن سالم، بي‌احترامي به ديگران نيست، بلكه راهي 
براي حقيقت‌يابي است. با اين تمرين‌ها، فرزند شما به 
جاي يك مصرف‌كننده سردرگم، به يك كاربر فعال و 

پرسشگر تبديل مي‌شود. 
اخبار جعلي چطور تشــخيص داده 
مي‌شود؟ والدين چطور به فرزندشان 
كمك كنند گول اين خبرها را نخورند؟ 
 اخبار جعلي معمولاً ســه ويژگي آشــكار دارند: ۱(

احساسات شديد خشــم، ترس، شــادي افراطي را 
برمي‌انگيزند. ۲(منبع مشــخصي ندارند يا نام رسانه 
را شبيه به رسانه‌هاي معتبر جعل مي‌كنند. ۳(از شما 

مي‌خواهند فوري بازنشر دهيد. 
به فرزندتان يك قانون ســاده ياد بدهيد، هيچ خبر 

مهمي را بدون ۲۴ساعت صبر، باور نكن و بازنشر نده.
فــرض كنيــد در فضــاي مجازي 

مي‌نويسند فردا كل كشور تعطيل 
اســت. از فرزندتان بخواهيد به 
كانال رســمي خبرگــزاري 
صداوسيما يا سايت استانداري 
خود سر بزند، اگر خبر در آنجا 

نبود، يعني جعلي 
اســت. ايــن 

ين‌هــا  تمر
مي‌توانــد 
هــن  ذ

فرزندتان را در برابر شايعات مقاوم مي‌كند. 
نحوه صحبت با فرزند نوجوان درباره 
ديدن محتواهــاي در فضاي مجازي 
چگونه باشــد تا از حس كنترل‌گري 

دور باشد؟ 
نوجوانان از هر نوع دســتور مســتقيم و بازرسي‌وار 
بيزارند. اگر با لحن بازجو بگوييد چرا اين كانال را دنبال 
مي‌كني؟ ذهنش را به روي شما مي‌بندد. راه صحيح، 

گفت‌وگوي همدلانه و سؤال‌هاي باز است. 
اولاً، از سؤال‌هاي كشف كننده استفاده كنيد: به نظرت 
جذاب‌ترين بخش اين ويدئو چه بود؟دوســتانت در 
مدرســه درباره چه صفحاتي حرف مي‌زنند؟دوماً، 
تجربه شخصي خودتان را مثال بزنيد، من ديروز توي 
يك كانال، كليپي ديدم كه اولش خيلي بامزه بود، ولي 
آخرش محتواي نامناســبي آمد. سوماً، به جاي نهي 
مستقيم، نگراني خود را به زبان من بيان كنيد، نگرانم 
بعضي محتواها ذهن تــو را درگير كند. اين روش‌ها، 
شما را از جايگاه پليس ديجيتال به جايگاه همراه آگاه 

منتقل مي‌كند. 
اپليكيشن‌هايي مثل »شاد« و »بله« چه 

مزايا و چه معايبي دارند؟ 
اين دو نرم‌افزار، بخشي از زيرساخت ديجيتال براي 
بومي‌سازي فضاي آموزشي كشور هستند. اما مانند 
هر ابزاري، هم نقاط قــوت دارند و هم ضعف. مزاياي 
آن شامل، عدالت آموزشي اســت. يعني دانش‌آموز 
يك روســتاي دورافتاده، همان محتوايي را مي‌بيند 
كه دانش‌آموز تهران مي‌بيند. هزينه و زمان رفت‌وآمد 
را حذف مي‌كنند. خانواده‌هاي زيادي در تهران هر 
روز ســاعت‌ها در ترافيك بودند كه الان اين زمان 
صرف درس مي‌شود. امكان ضبط درس وجود دارد 
و دانش‌آموزان مي‌توانند دروس دشــوار را چندبار 
تماشا كنند. اما معايب آن شــامل، خستگي با نگاه 
كردن به صفحه موبايل و كاهش ســامت 
چشم، تضعيف مهارت‌هاي اجتماعي و 
جمعي و عدم يادگيري موضوعات 
حضــوري، گفت‌وگوهــا، حل 

مشكلات و... 
اگــر نوجوان‌مان به 
گوشــي اعتياد پيدا 
کننــد، اولين قدم 

والدين بايد چه باشد؟ 
اعتياد به گوشي يعني نوجوان نتواند بيش از چنددقيقه 
بدون گوشي آرام بگيرد، هنگام غذا خوردن يا صحبت 
با خانواده مدام به صفحه نمايش نگاه كند و اگر گوشي 
را بگيريد، پرخاشگري نشان دهد. براي حل اين مشكل 
هرگز قطع ناگهاني راهكار مناســبي نيســت، بلكه 
شروع گفت‌وگو بدون قضاوت است. بنابراين پيشنهاد 
مي‌شود، در يك زمان آرام )مثلاً بعد از شام( بنشينيد و 
بگوييد اين روزها حس مي‌كنم خيلي كم با هم حرف 
مي‌زنيم. دلت مي‌خواهد يك امتحان كنيم؟ هر شب 
از ۹ تا ۱۰ همه گوشي‌ها را بگذاريم توي يك سبد و با 
هم بازي كنيم يا فيلم ببينيم؟ بعد از توافق، خودتان 
اولين نفري باشيد كه گوشي را زمين مي‌گذارد. اگر پدر 
خانواده سر شام با تبلت كار كند، توقع كاهش استفاده 
از گوشــي، بي‌نتيجه مي‌ماند. پس از يك هفته، اين 
بازه را نيم‌ساعت بيشتر كنيد و يك جايگزين جذاب 
مثل كاردستي، آشپزي مشترك يا پياده‌روي كوتاه 
اضافه كنيد. هدف اين است كه نوجوان لذت حضور در 
دنياي واقعي را دوباره كشف كند، نه اينكه گوشي را از 

او بگيريد و جاي خالي آن را پر نكنيد. 
مهم‌ترين پيام شما براي والديني كه 
اين روزها به بهانــه مدارس مجازي و 
كلاس‌هاي آنلاين نگران حضور زياد 
فرزندشان در فضاي مجازي هستند، 

چيست؟ 
نگراني والدين طبيعي اســت اما اگر به كنترل شديد 
و محدوديت افراطــي تبديل شــود، نتيجه عكس 
مي‌دهد. مهم‌ترين پيام در يك جمله اين اســت كه 
شــما نمي‌توانيد فرزندتان را از فضاي مجازي حذف 
كنيد اما مي‌توانيد فيلتر انساني او باشيد. در اينجا سه 
پيشنهاد مي‌شود، 1- مهارت تشخيص بدهيد)اين خبر 
جعلي است، اين محتوا نامناسب است( ۲ -گفت‌وگو 
را باز نگه داريد )هر چيزي ديدي كه شــك كردي يا 
ناراحت شدي، با من در ميان بگذار(۳-خودتان الگو 
باشيد )اگر شما شب‌ها تا ديروقت در فضاي مجازي 
باشيد، نمي‌توانيد از فرزندتان انتظار حداقل استفاده 
را داشته باشــيد( و در نهايت، باور داشته باشيد نسل 
امروز با هوشياري و بصيرت مي‌تواند از همين فضاها 
براي پيشرفت استفاده كند، به شرطي كه ما والدين، به 

جاي ديوار كشيدن، پل بسازيم. 

وي معتقد است والدين به جاي ممنوعيت و محدودسازي 
صرف فضاي مجازي، بايد با الگوسازي و همراهي آگاهانه 
در اين فضا حضور داشته باشند. آنچه كودكان و نوجوانان 
امروز بيش از هر ابزاري به آن نياز دارند، والديني است كه در 
شرايط ناپايدار ضرب‌آهنگ زندگي سالم را در خانه حفظ 
كنند، اضطراب خود را مديريت كنند و با گوشــي شنوا و 

دستاني پُر، اين روزهاي پرالتهاب را كنارشان باشند. 
در شرايط فعلي كه مدارس مجازي است و 
كلاس‌ها به صورت آنلاين برگزار مي‌شود، 
ميزان اضطراب و استرس دانش‌آموزان چه 

سطحي دارد؟
در بررسي وضعيت ســامت روان دانش‌آموزان در ايامي 
كه آموزش از فضاي فيزيكي مدرسه به بسترهاي مجازي 
منتقل مي‌شود، بايد به اين نكته هوشمندانه توجه داشت كه 
كودكان، برخلاف تصور بسياري از بزرگسالان، تحليل‌گران 
بسيار دقيقي هستند. آنها شــايد نتوانند به پيچيدگي ما 
سخن بگويند اما اتمســفر و فضاي رواني حاكم بر جامعه 
و خانواده را با تمام وجود درك مي‌كنند. زماني كه كلاس 
درس از مدرسه به محيط خانه منتقل مي‌شود، كودك به 
سرعت درمي‌يابد كه نظم طبيعي زندگي دچار اختلال شده 
است. او متوجه مي‌شود دليلي ناخوشايند - خواه بيماري، 
آلودگي هوا يا محدوديت‌هاي ديگر- باعث شــده تا ريتم 
هميشگي زندگي‌اش برهم بخورد. اين تغيير ناگهاني در 
»سبك زندگي« و از دست دادن تعاملات چهره‌به‌چهره با 
هم‌سالان، اولين بذر اضطراب را در دل دانش‌آموز مي‌كارد. 
وقتي ريتم زندگي برهم مي‌خورد، امنيت رواني كودك كه 
در گرو »نظم و پيش‌بيني‌پذيري« اســت، متزلزل شده و 

سطح استرس او از حد معمول فراتر مي‌رود. 
چه علائمي در آنها مشاهده مي‌شود؟ 

درباره علائم بروز اين اســترس، بايد هشدار داد، اضطراب 
در كودكان هميشه به شكل ترس يا گريه نمايان نمي‌شود. 
بسياري از اوقات، اين فشار دروني به صورت »نافرماني«، 
»لجبازي« و »بي‌حوصلگي در امر تحصيل« بروز مي‌كند. 
دانش‌آموزي كه پيش از اين با قوانين مدرسه همراه بود، در 
فضاي مجازي ممكن است نسبت به تكاليف خود بي‌تفاوت 
شده يا در برابر والدين موضع‌گيري تندي داشته باشد. اين 
رفتارها در حقيقت فريادهاي غيرمستقيم كودك در پاسخ 
به استرس ناشي از تغيير محيط است. نكته حائز اهميت 
ديگر، تأثير متقابل اين وضعيت بر جو عمومي خانواده است. 
اين اضطراب و نافرماني كودك، مانند يك بيماري مسري، 
به ســرعت فضاي خانه را تحت‌تأثير قرار داده و صبوري 
والدين را بــا چالش جدي مواجه مي‌كنــد. اگر مديريت 
درستي صورت نگيرد، اين تنش‌ها به يك چرخه معيوب 
تبديل مي‌شــود كه در آن، استرس فرزند باعث بي‌قراري 
والدين شده و بي‌قراري والدين، به نوبه خود، استرس فرزند 
را دوچندان مي‌كند. لذا ضروري است در اين ايام، والدين با 
سعه‌صدر و درك عميق‌تر از ريشه‌هاي رفتاري فرزندشان، 
به جاي تقابل، بر برقراري دوباره نظــم در خانه و تقويت 
پيوندهاي عاطفي تمركز كنند تا از مسموم شدن فضاي 

صميمي خانواده جلوگيري شود. 
با توجــه به مجازي بودن آمــوزش، چگونه 
می‌توان اين علائم آســيب روانــي مانند 
افســردگي، انزوا و كاهش انگيزه از ســوي 
مسئولان آموزش در دانش‌آموزان را شناسايي 

و اين مشكل را حل كرد؟
در نظام تعليم و تربيت، يگانگــي و وحدت رويكرد ميان 
اولياي مدرسه و والدين ضروري است. اين هماهنگي كه 
اضلاع آن را مديران، معاونان، معلمان، مشاوران و خانواده 
تشــكيل مي‌دهند، در دوران آموزش مجــازي اهميتي 
دوچندان دارد. در آموزش حضوري، معلمان و مشــاوران 
تغييرات خلقي و افــت تحصيلي دانش‌آمــوزان را رصد 
مي‌كردند اما اكنون اين نقش بر عهده والدين است. والدين 
»ديده‌بانان خط مقدم« ســامت روان فرزندان هستند. 
نشانه‌هايي مانند انزواطلبي، كاهش انگيزه يادگيري، افت 
تحصيلي ناگهاني و علائم افسردگي در محيط خانه قابل 
مشاهده‌اند. والدين نبايد اين نشــانه‌ها را ناديده بگيرند 
يا فكر كنند »زمان مســئله را حل مي‌كند«؛ ســپردن 
مشــكلات رواني به زمان، آســيب‌ها را عميق‌تر مي‌كند. 
فشــارهاي اقتصادي و بحران‌هاي محيطــي نيز بر روان 
كودكان تأثير عميقــي دارند. توصيه روانشــناختي اين 
است كه والدين به محض مشاهده كوچك‌ترين تغيير در 
رفتار يا عملكرد تحصيلي فرزند، بلافاصله با مشاور مدرسه 
ارتباط برقرار كنند. در صــورت نياز، از خدمات تخصصي 
كلينيك‌هاي روانشناسي نيز مي‌توان بهره جست. سلامت 

روان دانش‌آموز، محصول اقدام مشترك خانه و مدرسه است 
و تعلل در اين همكاري، هزينه‌هاي تربيتي جبران‌ناپذيري 

به همراه دارد. 
والدين چگونه مي‌توانند در كاهش استرس 
و ايجاد حس امنيــت در فرزندان خود نقش 

حمايتي داشته باشند؟
در مواجهه با تلاطم‌هــاي محيطي ماننــد، بحران‌هاي 
بهداشتي، شرايط امنيتي خاص يا نوســانات اقتصادي، 
نخســتين گام براي والدين »پذيرش واقعيت« و سپس 
»حفظ اســتمرار جريان زندگي« است. اشتباه راهبردي 

والدين اين است كه به بهانه ناپايداري، ريتم طبيعي زندگي 
روزمره را متوقف كنند. فرزندان پيش از گوش دادن به اخبار 
رسانه‌ها، به »ضرب‌آهنگ زندگي در خانه« نگاه مي‌كنند. 
جملاتي مانند »حالا صبر كنيم ببينيم چه مي‌شود« يا »در 
اين شرايط نمي‌توان برنامه‌ريزي كرد«، بزرگ‌ترين آسيب 
را به امنيت رواني كودك وارد مي‌كند. والدين هوشــيار 
كســاني هســتند كه اجازه نمي‌دهند؛ چراغ برنامه‌هاي 
روزمره، مطالعه، نظافت و دورهمي‌هاي خانوادگي خاموش 
شــود. همچنين والدين بايد به عنوان »مديران کنترل 
هيجان« در خانه عمل كنند. اضطراب والدين مستقيماً 
به فرزندان ســرايت مي‌كند. اگر اتفاق ناگــواري رخ داد، 
والدين بايد در كنترل هيجانات خود بكوشــند. تقويت 
روابط عاطفي ضــرورت دارد اما »اهميت دادن به رابطه« 
نبايد با »باج دادن« يا »ترحم كردن« اشتباه گرفته شود 
زيرا ترحم، عزت‌نفس كودك را تخريب مي‌كند. حمايت 
صحيح يعني در دسترس بودن، گوش‌دادن به نگراني‌هاي 
كودك و اقتدار در عين مهرباني. پيام اصلي اين است كه 
اگرچه جهان بيرون ناآرام است اما آغوش خانواده و ساختار 

خانه، امن‌ترين و باثبات‌ترين جاي جهان است. 
از آســيب‌هاي كلاس‌هاي آنلاين كاهش 
ارتباط كلامي و عاطفــي بين دانش‌آموز و 
معلم اســت. چگونه مي‌توان اين ارتباط و 
اعتماد بين معلم و دانش‌آموز را در فضاي 

مجازي حفظ و تقويت كرد؟ 
يكي از آسيب‌هاي عميق و ناديده‌گرفته‌شده در آموزش 
از راه دور، كاهش كيفيت ارتباطات كلامي و عاطفي ميان 
معلم و دانش‌آموز است. هر رابطه‌اي كه صفت »مجازي« 
بگيرد، ناگزير بخشي از كيفيت و صميميت خود را از دست 

مي‌دهد. براي جلوگيري از تبديل شدن كلاس‌هاي آنلاين 
به محيطي سرد و مكانيكي، بايد دو تغيير استراتژيك در 

ساختار خانواده و مدرسه ايجاد شود. 
گام نخست بر عهده »معلمان دغدغه‌مند« است. معلم در 
فضاي مجازي بايد براي ايجــاد پيوند عاطفي و كلامي با 
دانش‌آموزان، انرژي و زمان بسيار بيشتري صرف كند. معلم 
بايد از ابزارهاي ديجيتال براي »علاقه‌سازي« استفاده كند، 
نه فقط براي »انتقال اطلاعات«. يكي از اركان حياتي تربيت 
سالم، پيوستگي مسئوليت‌هاست. در كلاس‌هاي آنلاين 
نيز معلم نبايد از مطالبه كردن تكاليف دست بكشد؛ انجام 
تكاليف به دانش‌آموز معناي »تعلق به كلاس« را مي‌دهد. 
البته اين مطالبه‌گري بايد با رويكردي حمايتگرانه باشد، نه 

نقش »كنترل‌گر سخت‌گير«.
گام دوم، بازگشت به »نقش اصيل والدگري« است. يكي 
از بزرگ‌ترين خطاهاي والدين در دوران آموزش آنلاين، 
كاهش مسئوليت‌پذيري فرزندشان است. جملاتي نظير 
»الان كلاس آنلاين است، بعداً مي‌تواند ويدئو را ببيند« يا 
»اشكالي ندارد، كلاس فوق‌العاده مي‌گذاريم«، از بازسازي 

انضباط دروني دانش‌آموز جلوگيري مي‌كنند. بدتر از آن، 
والديني هستند كه خود جاي فرزندشان مي‌نشينند 
و تكاليف آنهــا را انجام مي‌دهند؛ ايــن كار نه‌تنها 
آموزش را از بين مي‌برد، بلكه قدرت خودگرداني و 
مسئوليت‌پذيري را از كودك سلب مي‌كند. وظيفه 
والدين در فضاي مجازي »تسهيل‌گري« است، نه 

»جايگزيني«. هدف نهايي اين است كه دانش‌آموز بياموزد 
در هر شرايطي، چه حضوري و چه مجازي، بتواند به طور 
مستقل بر زندگي آموزشي خود مسلط باشد و مسئوليت 

انتخاب‌ها و عملكردهاي خود را بپذيرد. 
دسترسي نابرابر به اينترنت و تجهيزات، چه 
تأثيري بر عدالت آموزشي و سلامت روان 

دانش‌آموزان دارد؟ 
در بحث عدالت آموزشي، فراتر از دسترسي به تجهيزات، 
موضوع حياتي‌تــري وجود 
دارد:»عدالت در كيفيت 
يادگيري«. اگر تعادل 
در اســتفاده از فضاي 
مجــازي رعايــت 
نشــود، بزرگ‌ترين 
قرباني قدرت تحليل 
دانش‌آمــوز خواهــد 
بــود. امــروزه 

دانش‌آموزان در اقيانوسي از اطلاعات غوطه‌ورند اما خطر 
اينجاست كه اين دسترسي بي‌رويه، آنها را از تفكر مفهومي 
بازدارد. عدالت آموزشي زماني محقق مي‌شود كه دانش‌آموز 
بتواند آن‌چه را مي‌آمــوزد، تحليل كند؛ نــه اينكه صرفاً 
مصرف‌كننده اطلاعات آماده باشد. از منظر سلامت روان 
نيز وابستگي افراطي به اينترنت، استقلال فردي دانش‌آموز 
را سلب مي‌كند. وظيفه ما اين است كه بچه‌ها را توانمند 
كنيم تا اينترنت برايشان »ابزار كمكي« باشد، نه »تكيه‌گاه 
حياتي«. سلامت روان در گرو اين است كه دانش‌آموز بداند 
منبع اصلي قدرت و تحليل، ذهن خلاق اوست، نه دنياي 

بي‌پايان كدها و لينك‌ها. 
چه برنامه‌هاي حمايت رواني و مداخلاتي بايد 

در سطح مدرسه و خانواده اجرا شود؟ 
در شــرايطي كه آموزش به فضاي مجازي منتقل شده و 
حضور فيزيكي دانش‌آموزان در ســنگر مدرسه كمرنگ 
گشته است، نبايد اجازه داد كه »ارتباط ساختاري« ميان 
اولياي مدرسه و خانواده دچار گسست شود. نخستين گام 
در برنامه‌هاي حمايتي، حفظ همان »يگانگي« است كه 
پيش‌تر بر آن تأكيد شد. والدين نبايد به دليل عدم حضور 
فيزيكي فرزند در مدرسه، خود را از تعامل با معلمان بي‌نياز 
ببينند؛ بلكه لازم است به طور مســتمر جوياي كيفيت 
پاسخگويي و وضعيت خلقي فرزندشــان در كلاس‌هاي 
آنلاين باشند تا هرگونه تغيير رفتار، پيش از تبديل شدن به 
بحران، شناسايي شود. در سطح مدرسه، مسئوليت خطيري 
بر عهده مشاوران و روانشناسان نهفته است. در اين برهه، 
صرف برگزاري كلاس‌هاي درســي كافي نيست؛ مدارس 
موظفند يك »برنامــه مدون ســامت روان« را خارج از 
چارچوب سرفصل‌هاي آموزشي تدوين كنند. اين برنامه‌ها 
بايد در پلتفرم‌هاي آنلاين مدرسه اجرا شده و مهارت‌هاي 
مقابله با استرس و حفظ آرامش را به صورت كاربردي به 
دانش‌آموزان آموزش دهند. اما ركن سوم و شايد مهم‌ترين 
بخش اين مداخلات، »ارتقاي سطح دانش روانشناختي 
والدين« است. در شرايط بحراني كنوني، مطالعه در حوزه 
روانشناسي خودياري ديگر يك انتخاب نيست، بلكه يك 

ضرورت است. 
والدين چگونه مي‌توانند آگاهي‌هاي خود را 

براي مديريت فضاي رواني خانه بالا ببرند؟
 امــروزه در شــبكه‌هاي اجتماعي داخلــي، كانال‌هاي 
تخصصي و معتبري در حوزه روانشناســي داير شده كه 

منابع ارزشمندي در اختيار خانواده‌ها قرار مي‌دهند. 
آيا مي‌توانند به اين كانال‌ها اعتماد كنند؟

تا حــدي بله ولي والديــن نبايد مصرف‌كننــده صرف و 
بي‌چون‌وچراي هر محتوايي باشند. خود والدين نيز بايد 
با »تعقل و ديدگاه انتقادي« به ســراغ متون و ويدئوهاي 
روانشناسي بروند. اعتماد به فضاهاي نظارت‌شده داخلي 
لازم است اما اين اعتماد بايد با تحليل و انطباق راهكارها 
با شرايط خاص هر خانواده همراه باشد. در نهايت، سلامت 
روان دانش‌آموز در اين شرايط، محصول همكاري آگاهانه 
مدرسه‌اي دغدغه‌مند و والديني آموزش‌ديده و منتقد است. 
به مشاوره آنلاين اشاره شد. اين مشاوره‌ها تا 
چه اندازه مي‌تواند در اين شرايط مؤثر باشد 

و چه الزاماتي دارد؟
در دنياي مدرن، مشاوره گرفتن نه يك اقدام لوكس، بلكه 
يك ضرورت براي زندگي باكيفيت است. يكي از ويژگي‌هاي 
بنيادين انسان، قدرت »تطبيق با شرايط جديد« است. در 
شــرايطي كه محدوديت‌هاي محيطي امكان ديدارهاي 
حضوري را ســلب مي‌كند، بايد از بســترهاي جايگزين 
براي حفظ سلامت روان بهره برد. پژوهش‌هاي گسترده 
پس از پاندمي كوويد-۱۹ نشان داد كه »مشاوره آنلاين« 
نه‌فقط يك جايگزين موقت، بلكه ابزاري بسيار اثربخش در 
مديريت بحران‌هاي فردي و خانوادگي اســت. اثربخشي 
آن در حوزه‌هاي »كنترل اضطراب«، »مديريت استرس 
ناشي از بحران« و »حفظ انسجام كانون خانواده« به اثبات 
رســيده اســت. زماني كه والدين از طريق اين پلتفرم‌ها 
هيجانات خــود را مديريت كــرده و راهكارهاي مواجهه 
با پرسش‌هاي فرزندان‌شــان را بياموزند، در واقع امنيت 
رواني را به خانه تزريق كرده‌اند. نكته كليدي اين اســت 
كه »كيفيت راهنمايي« وابسته به تخصص مشاور است، 
نه صرفاً ديوارهاي اتاق مشــاوره. چراكه ســامت روان، 

تعطيل‌بردار نيست. 

‌در شرايطي كه آموزش به فضاي مجازي منتقل 
شده، نبايد اجازه داد »ارتباط ساختاري« ميان 
مدرســه و خانواده دچار گسست شود. والدين 
نبايد به بهانه غيرحضوري بــودن فرزند، خود 
را از تعامل با معلمــان بي‌نياز ببينند؛ بلكه لازم 
است به‌طور مستمر جوياي كيفيت پاسخگويي 
و وضعيت خلقي فرزندشــان باشند. در سطح 
مدرســه نيز صرف برگزاري كلاس‌هاي درسي 
كافي نيست، مدارس موظف‌اند برنامه‌اي مدون 
براي ســامت روان، خارج از ســرفصل‌هاي 
آموزشــي تدويــن كننــد؛ برنامــه‌اي كه 
مهارت‌هاي مقابله با اســترس و حفظ آرامش 
را به‌صورت كاربردي بــه دانش‌آموزان بياموزد 


